
 :صلوات الله علیه سیّدالشهداءدر مسجد  قرآنیدورهمی «  ینمهیازد»  گزارشِ
 (0018 ماه آبان 6ـ شنبه:  02.81تا  02.81)از ساعت 

 چیست؟«  آیه» این «  پیام»  :این جلسه اول پرسش

 (82حدید/) فَخُورٍ مُخْتالٍ كُلَّ یُحِبُّ لا اللَّهُ وَ كُمْآتا بِما تفَْرَحُوا لا وَ كُمْفاتَ ما عَلى تَأْسَوْا لِكَیْلا

 ،یدباشن شالکی خوشود می داده (امانت)آنچه به شما  اگین نشوید و بغم رفتهشما  تا بر آنچه از دستِ
 .را دوست ندارد«  فخرفروشىیالباف متوهمّ خ» هیچ  وندخدازیرا 

 .ندا«  بتقرّو  تعالیو  تکامل نردبانِ»  عُسر و یُسر و فراز و نشیب زندگیتمام حوادث تلخ و شیرین و 

 .اموال و عناوین است ةهم« بودن  امانت و موقتّیفهم » ، ول زندگیبشر در ط « مهمترین آزمونِ» 

 :تقسیم كرد«  دو گروه» توان به را می«  مردم در طول تاریخ همة» پس 

 ،« ستدیو  داد» كه با هیچ )دانند می«  آینه»  و«  صندوقدار بانک»  مثلِخود را كه  آنها اول: گروه

 ره»  و«  حکیمانهو  عالمانه یآزمون»  را«  یزندگ حوادثانواع همة » آنها  .(كنندنمی«  تغییر» 

 ،ندیوجمیرا «  زیبا مصلحتیو  حکمت » یاتفاق در هردانند و می«  امانت الهی» را  امکانی و توان

 « دهنداز دست می»  به هر دلیل رای آنچهبخورند و نمی«  فتأسّ» ،« ندارند»  ی كههائچیزبرای  لذا

، آورندكه به دست می « جدیدی ئیدنیا یفانو موقعیت  لذت و ثروت»  هر شوند و براینمی«  ناامید» 

 . ندبره نمیپنا«  رذائلو  ظلم ،دروغخل، بُ»  بهشوند و نمی « غفلتو  خرتفاو  غرورو  متوهّ مستِ» 

را «  خرافاتو  تصادفو  شانس» ندارند لذا «  مؤمنانهو  عاقلانه نگاه»  :اولاكه  آنها :دوم گروه

هر «  دادنِ از دست»  بالذا ، پندارندمی خود«  مِلک » را خود هایائیاردها و توانایی :ثانیاً، ندباور دار

در  ،جدیدیموقعیت ثروت و قدرت و شوند و با هر می«  مأیوسو  متأسف»  یتوان و امکان و موقعیت

 ،، تهمتدروغ»  ازبرای رسیدن به اهدافشان شوند و می«  غرق»  غرورتفاخر و و  غفلتم و توهّ یِمست

 .ندراپروائی ندهیچ «  رذائلسایر  ارتکاب به» از و «  فساد ،، فسقظلمبخل،  ،رشوه ربا،

 یست؟ك«  مختال»  :دوم پرسش

 همسر بهو  دندهمیقرار خود «  گفتار و رفتارقضاوت و  مبنای»  را«  ذهنی ماتتوهّ» ه فردی است ك

  خیال كردم ....ید، دركتوهین  به من شما اینه، خیال كردم منظور: خیال كردم دگوییم شاطرافیان و
 كند. هیچ حمایتی نمی بگیر و فخرفروشقیافه باف،خیال متوهم،افرادِ این از  الهی نظامِ عادلانه و حکیمانة

 ؟یعنی چه«  طهارت»  سوم: پرسش

 است. « یشخو باطنِ و ظاهر ،از ذهن یپلید عانوا زدودنِ و تنفّر و تبرّی»  بلکه نیست گرفتنی طهارت

 .خود گفتارِاز  «...  جدال ،غیبت ،تمسخر ،استهزاء، بدگوئی، عیبجوئی، إفتراء ،تهمت، دروغ :زدودنِ » یعنی

 خود. رفتارِاز  « ...، شرور ،رجس، فجور، فسق، نفاق، كفر ،شرک ،تنجاسا ،غفلت ،خودپرستی :از پرهیز» و 


